
13 اردیبهشت 61

وزیــر  یحیــی  بــن  عراقی هــا هواپیمــای 
خارجــه ی الجزایر را که بــرای مذاکره ی 
صلــح راهــی ایــران بــود زدنــد و تبلیــغ 

کردند که ایران زده اســت. ســال ها 
بعد اعتراف کردند کار خودشــان 

بوده است. 

19 تا 31 اردیبهشت 61

دل نگــران  این کــه  از  بیشــتر  عراقی هــا 
خرمشــهر باشــند، بــه فکر بصــره بودند. 
پیش بینــی می کردنــد ایرانی هــا از مــرز 
عبــور کننــد و بــه شــدت در مقابل آن ها 
مقاومــت کردنــد. فرماندهــان ایرانی به 
 ناچــار طــرح را تغییر دادند و فلش حمله 
را بــه جای رفتن به ســمت خط مرزی به 

سمت خرمشهر تغییر دادند.

1 خرداد 61

مرحلــه ی آخــر عملیــات که شــروع شــد، 
عراقی ها غافلگیر شدند. به خودشان که 
آمدنــد دیدنــد رزمنده های ایرانــی دارند 
تنها راه زمینی نیروهایشــان با خرمشــهر 
را قطــع می کننــد. اگر ایرانی هــا به اروند 
می چســبیدند کار خرمشــهر تمــام بود. 
عــراق بــا ســرعت نیروهایــش را بــه جنگ 
شــلمچه- راه  تــا  آورد  ایرانــی  نیروهــای 
نبــرد  روز  دو  نشــود.  بســته  خرمشــهر 
ســخت و بی امان با پیروزی هــای ایران به 
پایان رســید. ایرانی ها به اروند رسیدند و 

خرمشهر محاصره شد.

10 تا 16 اردیبهشت 61

قــرارگاه فتــح خیلــی خــوب پیــش رفــت 
و جــاده را از چنــگ عراقی هــا درآورد و 
بایــد منتظر می ماند تا قــرارگاه نصر با او 
دست بدهد. جنگ نصری ها گره خورده 
بــود. عــراق خیلــی آتش و نیرو گذاشــت 
تــا نصری هــا را از جاده عقــب بزند و بعد 
برود سروقت نیروهای فتح. گره  عملیات 
بــا مقاومــت بچه هــای قــرارگاه نصــر بــاز 
می شــد. جنــگ تــن بــا تانــک، یک نفــر با 
ده نفــر، آتــش ناجوانمردانــه ی خمپــاره، 
نصری هــا ایســتادند؛ شــش روز تمــام در 
گرمــای کلافه کننده ی اردیبهشــت ماه 

خوزستان.

11 اردیبهشت 61

»نبــرد احتمــالًا حــدود یــک هفتــه طــول 
بکشــد و به شــدتِ جنگ دزفــول در ماه 
مارس نزدیک شود. اگر عراقی ها حمله ی 
ایران در شــمال خرمشــهر را ســریعاً دفع 
نکننــد، نیروهــای عراقی در هویــزه و در 
امتــداد رودخانــه ی کرخه کــور، احتمالًا 

ناچار به عقب نشینی شوند.« 
بخشی از گزارش سی آی ای در این روز. 

16 تا 19 اردیبهشت 61

در مرحلــه ی دوم عملیــات، هویزه آزاد 
می شــود. شــهر از بیــن رفته بــود و فقط 
یــك ســاختمان )محــل دیده  بانــی عراق( 
و یــک مســجد ســالم مانــده بــود. آن هــا 
بســیاری از بناهای تاریخی و مرقدهای 

قدیمی را هم نابود کرده بودند.

19 تا 31 اردیبهشت 61

امــا  کردنــد  آزاد  را  مناطقــی  ایرانی هــا 
عبــور  مقابــل  بــه شــدت در  عراقی هــا 
ایرانی ها از مرز و همچنین از خرمشــهر 
دفــاع می کردنــد. کار گره خــورده بود. 
گرمای اواخر اردیبهشــت خوزســتان به 
داغــی می زنــد و کلافه کننــده اســت. 
مــردم و مســئولان همــه منتظــر آزادی 
خرمشــهر بودنــد. روزنامه هــا بیشــتر از 
یک هفته بود که می نوشــتند خرمشهر 
در آســتانه ی آزادی اســت. زمین هــای 
زیــادی تــا این جــای عملیات آزاد شــده 
بــود امــا اگــر خرمشــهر آزاد نمی شــد، 

گویی اتفاق مهمی نیفتاده بود. 

Unread linesسطرهای ناخوانده 8

6  روز
مقاومت در جاده ی اهواز خرمشهر 
در هفته ی اول عملیات کلید طلایی 

موفقیت در مرحله ی اول عملیات بود. 
حسین قجه ای فرمانده  گردانی که در این 

منطقه می جنگید، آن قدر آرپی جی زده 
بود که از گوش هایش خون می چکید. 


